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  ∗نامه تحليل عناصر داستاني طوطي
  

  لو دكتر عليرضا نبي                                                             
  اديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه قماست

  دكتر منوچهر اكبري 
  استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تهران

  چكيده 
. نامه از جهات مختلف بررسي شده است در اين پژوهش، ساختار داستانهاي طوطي

نامه از داستانهاي منثور غنايي و تمثيلي است كه به روش هزار و يك شب بيان  طوطي
توان يافت؛  ها را مي نامه اغلب ويژگيهاي قصه در داستانهاي طوطي. شده است

العاده، محكم نبودن روابط علت و  ويژگيهايي چون تأكيد بر حوادث، وجود امور خارق
گرايي، ختم شدن به نتايج اخلاقي، تغيير ناپذيري  معلولي ميان رويدادها، مطلق

لحن و بيان تمام داستانها، جدي . شخصيتها، كيفيت روايت و فرضي بودن زمان و مكان
 داستان در 100مجموعاً . شود است و از طنز و مطايبه در بيان آنها اثري ديده نمي

 شخصيت استفاده شده است كه 521در داستانهاي اين اثر از . نامه وجود دارد طوطي
 5/22(بيشترين شخصيتها حيوانات .  درصد خاص هستند5/32 درصد عام و 5/67

نامه  راويان و گويندگان داستانهاي طوطي. است)  درصد19( صاحبان مشاغل و) درصد
حيواناتي نظير شارك، مار، . كند  درصد داستانها را نقل مي57طوطي كه : عبارتند از
 درصد داستانها، انسانهاي ديگر نظير راهب، 8 درصد داستانها، خجسته 11... شغال و

 درصد از داستانها 6كنند و راوي  ها از نقل مي درصد از داستان18... وزير، پادشاه، و
 درصد فاقد كنش 31 درصد داراي كنش و 69 داستان 100از مجموع . نامعلوم است
 درصد 46هاي اخلاقي دارد و   درصد داستانها نتايج و توصيه54همچنين . خاصي است

                                                 
  1387 /25/1:  تاريخ پذيرش                   1386 /9/9:     تاريخ دريافت 
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صد داستانها  در15العاده اشاره شده،   داستان به حوادث خارق35در . فاقد اين امر است
 50 داستان، 100 درصد فاقد زمان است و سرانجام اينكه از مجموع 85داراي زمان و 
براي ملموستر و .  درصد فاقد جايگاه مكاني مشخص است50دار و  درصد مكان

  .تر شدن پژوهش، نتايج با جدول و نمودار نشان داده شده است عيني
   

استانپردازي، راوي در داستان، زمان و مكان در نامه، ساختار داستان، د  طوطي: كليد واژه
  داستان 

  
  پيشينة پژوهش

 به )28،43،104 ص: 1376تقوي، (» بررسي حكايتهاي حيوانات تا قرن دهم«در كتاب 
الاسمار  نامه، جواهر شناسي داستانهاي آثاري چون كليله و دمنه، مرزبان ساختار و ريخت

نامه است،  ر، كه تحرير ديگري از طوطيپرداخته شده و به تناسب كتاب اخي... و
هاي عاميانه و   قصه«در مقاله . نامه نخشبي شده است اشارات محدودي به طوطي

» نامه با جذابيت امروزين درآمدي بر طوطي« و مقاله )25ص، 1384 :بالاني(» نامه طوطي
 كدام ها آورده شده، ولي در هيچ نامه  طوطي نكاتي كلي دربارة) 45، ص1384: گرجي(

  1.نامه پرداخته نشده است با اين تفصيل و روش به طوطي

  
  مقدمه 

ميان قصه و داستان از نظر ساختار و عناصر تشكيل دهنده، تفاوتهايي وجود دارد كه 
بعضي از نويسندگان «. اين تفاوتها در بررسيهاي معاصر بيشتر نمايان شده است

قصه، . دانند، اما اين طور نيست اصطلاحات قصه و داستان كوتاه را مترادف هم مي
اي است كه اتكاي آن به طور عمده بر حوادث و  روايت ساده و بدون طرح و نقشه

نمونه اين شكل كار در ادبيات ما فراوان است؛ چهل طوطي، ... توصيف است
   ).10ص: 1384يونسي، (» اي از اين گونه است مجموعه

تي گاهي از روي تسامح اين دو را به در مطالعه و بررسي ادبيات داستاني كهن و سن
 داستان به  در اين مقاله،. اند   به كار برده– بويژه داستان را به جاي قصه –جاي هم 

نامه را در  ها و حكايات طوطي  معناي اعم به كار رفته است و تمام ويژگيهاي قصه
 فرائدالسلوك و نامه، داستانهاي بيدپاي، در آثار مشابه كليله چون مرزبان«. گيرد برمي
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نامه كمتر از مثل و بيشتر از حكايت، داستان و افسانه و گاه قصه استفاده شده  طوطي
  ). 83ص: 1376تقوي، (» است

نامه علاوه بر بيان مختصات كلي خود اثر،  براي بررسي ساختار داستانهاي طوطي
ن بيان نوع عناصر سازنده داستانها از وجوه مختلف مورد مطالعه قرار گرفت؛ يعني ضم

داستان و طرز بيان و حجم آنها به عناصر اصلي سازنده داستانها پرداخته شد؛ عناصري 
اين . العاده، زمان و مكان چون شخصيت، راوي، كنش، نتايج اخلاقي، حوادث خارق

بندي  دسته.  محتوايي، حجمي و ساختاري داستانهاست بررسيها ناظر بر ابعاد زماني،
دار و فاقد كنش، بيان مهمترين نتايج  راويان، داستانهاي كنششخصيتهاي داستانها، 

العاده برخوزدار است و مشخص  اخلاقي، اشاره به داستانهايي كه از حوادث خارق
  2.نمودن مختصات زماني و مكاني داستانها مورد نظر اين پژوهش است

، طرز كند بررسي ساختار داستانهاي كهن ضمن اينكه به شناخت بهتر آثار كمك مي
همچنين خواننده را از . كند تلقي داستانپردازان سنتي را از عناصر داستان مشخص مي

توسط قدما آگاه ... نوع به كارگيري عناصري چون شخصيت، راوي، زمان و مكان و
  . شود سازد و از طرفي انواع و بسامد اين عناصر بهتر نشان داده مي مي

  
  نامه  طوطي
اصل آن هندي است و از كتاب سوكه ) 730سال (بي نامه تأليف ضياء نخش طوطي

 ساسانيان از سانسكريت به پهلوي برگردانده  سپتتي يعني هفتاد طوطي گرفته، و در دورة
رود و زن جوانش  نامه اين است كه بازرگاني به تجارت مي موضوع طوطي3.شده است

ان راوي داستان با بيان طوطي به عنو. افتد اي مي در غياب او به فكر معاشرت با اميرزاده
كند و در شب   شب سرگرم مي52هايي كه حاوي پند و اندرز است او را به مدت  قصه

تحريرهاي ديگري تحت عنوان . شود گردد و زن كشته مي آخر، بازرگان برمي
سه اثر شبيه به هزار و يك «. الاسمار و چهل طوطي از اين كتاب در دست است جواهر

در چهار چوب ايده اخلاقي خاصي ... نامه  بختيارنامه و طوطيشب يعني سندبادنامه،
  ).139ص : 1364ريپكا، (» اند  تدوين يافته

 بيان داستان در داستان و  اين آثار اغلب به سبك و سياق هزار و يك شب و به شيوة
هاي هزار و يك شب و  بعضي از قصه«. بعضأ با بياني تمثيلي نوشته شده است
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تنظيم شده » هزار و يكشب«هايي كه بر الگوي ساختماني   گروه قصهنامه و اصولاً طوطي
  5)205ص: 1367ميرصادقي، (» و اصلشان از هند است، اغلب جنبه تمثيلي دارد

 توصيفي دارد و با سجع و موازنه همراه است در  گذشته از ابتداي داستانها كه جنبة
مشهورترين تأليفات ضياء  «.نامه سليس و نسبتأ روان است ساير بخشها، زبان طوطي

 هجري 730نامه است كه اصل آن هندي بوده و اين مرد آن را به سال  نخشبي طوطي
قمري به لباس عبارت فارسي سليس در آورده و آن كتاب كه متضمن يك عده قصه و 

   ).460ص: 1383محجوب، (است » حكايت است به غالب زبانها ترجمه شده
  

  ويژگيهاي كلي داستانها
   داستانهانوع

شود  هاي غنايي و عاشقانه ديده مي نامه هم داستانها و قصه از نظر نوع داستان در طوطي
از سوي ديگر برخي داستانها . توان يافت هاي حيوانات با ابعاد تمثيلي مي و هم قصه

  .  آموزشي و پند آموز دارد جنبة
خشهايي، شود و در ب نامه بيشتر به قصه نزديك مي برخي از بخشهاي طوطي

يابد؛ يعني ويژگي داستان و قصه هر دو در  ويژگيهاي داستانهاي سنتي نمود بيشتري مي
داستان شامل هر نوع نوشته است كه در آن ماجراهاي زندگي «. نامه وجود دارد طوطي

اين طرز تلقي از داستان، بدان اشتمالي وسيع . به صورت حوادث مسلسل گفته شود
خواه منظوم و ( داستان هم شامل حكايت و افسانه و اسطوره خواهد داد؛ بدين معني كه

براهني، (» خواهد بود و هم شامل قصه به معناي امروزي آن، يعني رمان) خواه منثور
العاده، محكم نبودن روابط  تأكيد بر حوادث، خرق عادتها و امور خارق. )40ص: 1362

گرايي و ختم   شخصيتها، مطلقعلت و معلولي ميان رويدادها، ايستايي و تغييرناپذيري
  6.كند نامه را به قصه و داستانهاي سنتي نزديكتر مي شدن به نتايج اخلاقي، طوطي

 شب 52نامه محتواي واحدي دارد در داستانهايي كه در  اگرچه داستان اصلي طوطي
شود و در داستانهاي فرعي ديگر، محتواي واحدي نيست و وقايع و حوادث،  نقل مي

در اين داستانها انسان در كنار حيوانات و موجودات . گون و ناهمگون استبسيار گونا
كند و كارهايش با اعمال آنها  گيرد و با آنها گفتگو و همزباني مي شگفت ديگر قرار مي

آفريده شده است از زبان » هزار و يك شب«هايي كه به شيوه  در قصه. خورد گره مي
اصولأ «. آيد اي در ميان قصة ديگر مي د و قصهشو حيوانات به وجه تمثيل سخن گفته مي
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هاي هندي است كه در مهابهارات و  آوردن يك قصه در قصه ديگر از ويژگيهاي قصه
ها  خصوصيت ديگر اين گروه قصه... توان يافت ديگر كتابهاي هندي نظير آنها را مي

حيوان و گياه و ها انسان با  در اين قصه. اختلاط انسان با كليه مخلوقات اين جهان است
طلبد و با آنها  كند و از آنها ياري مي انسان با آنها همزباني مي. جماد ارتباط نزديك دارد

اي نامرئي ميان انسان و  رشته. گيرد كند و از اعمال و سخنهاي آنها عبرت مي دوستي مي
وان آيد و حي ها، انسان به شكل حيوان و گياه در مي در اين قصه. آنها كشيده شده است
مثل اين است كه هيچ تفاوتي در اصل، ميان آنها نيست و همه از . و گياه به شكل انسان

روند و در سرنوشت  اند و به جايي مي اند؛ از جايي آمده يك گوهر و يك سرچشمه
شوند و در اين تناسخ روزگار خود را  آميزند و از هم جدا مي واحدي سهيمند؛ با هم مي

» به سر رسد و جانشان را به موجود ديگري واگذار كنندگذرانند تا نوبتشان  مي
كنند و به نوعي   در اين داستانها زنان نقش بسيار زيادي ايفا مي).135ص: 1365ميرصادقي، (

 مشابه و يكساني در تمامي اين  گويي يك طرح اولية. گيرند محور حوادث قرار مي
توان با تعداد زيادي   را مي]تانييا ايدة داس[يك طرح اوليه «. توان يافت داستانها مي

  ).49ص: 1384برتنس، (» طرح روايي بيان كرد
  

  بيان داستانها
بيان و لحن داستانها جدي است و از بيانهاي طنزآلود يا مطايبه چيزي در آن ديده 

شود و هيچ  اي شروع مي داستان اصلي و داستان شب اول بدون هيچ مقدمه. شود نمي
از داستان شب دوم به بعد، نوعي بيان . شود در آنها ديده نميبرجستگي بياني و سبكي 

سازي و تصويرآفريني است در آغاز همة  و لحن ادبي توصيفگرا كه پر از تركيب
اين نوع بيان، لحن و . شود كه قاعدتاً ابتكار خود ضياء نخشبي است داستانها ديده مي

چون «: شود نمونه اشاره ميبه دو . كند نامه را به متون فني نزديك مي زبان طوطي
درلمعاني روز، يعني آفتاب در درجك مغرب نهادند و گوهر شب چراغ يعني ماه از 

خجسته لامعتر از آفتاب و ساطعتر از ماهتاب به طلب  كان مشرق بيرون آوردند،
چون ضفدع زر هيكل آفتاب در آبگير  «).111ص: 1372نخشبي، (» رخصت بر طوطي رفت

   آسمان از دام  مشرق  برون آمد،  خجسته،  خود را  به  انواع حيله مغرب رفت و ماهي
  ).223ص: همان(... آراسته
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همچنين نخشبي در ميان تمام داستانها و بويژه در انتهاي داستانهاي فرعي ابياتي را 
آورد كه با مضمون داستان مرتبط است و خلاصة محتوا و پيام هر داستان را بيان  مي
شود و در قالب  عار كه هر كدام دو بيت است با واژة نخشبي شروع مياين اش. كند مي

  . است شده  و تمامي در بحر خفيف سروده– شبيه به چهار پارة امروزي–دوبيتي هاي قطعه
 داستان، طوطي با يادآوري مضمون و نتيجة داستان به خجسته، سبك 52در پايان 

آموز است  ين داستانها هم حاوي نكات عبرتپايان ا. دهد اي را به داستانها مي بياني ويژه
شود براي آغاز داستان ديگر و تسلسل حوادث و ادامة جريان داستان  و هم تمهيدي مي

نامه كه بگذريم  از كليله و مرزبان«. زبان اين داستانها نسبتأ ساده و قابل فهم است. اصلي
شود و زبان  تر مي سادهنامه و بختيارنامه، زبان كمي  در آثار منثور ديگر چون طوطي

   ).121ص: 1376تقوي، (» رود گو در نقل حكايتها به كار مي راويان قصه
  

  حجم داستانها
هاي   قصه«. دانند نامه را از نوع داستانهاي بلند مي برخي از پژوهشگران، داستانهاي طوطي

 بلند آن از شود و نوع  ادب فارسي از نظر حجم به دو نوع كوتاه و بلند تقسيم مي عاميانة
هاي بلندي است كه به  شود كه يك نوع آن قصه بندي مي نظر موضوعي به انواعي دسته

نامه   كتاب هزار و يك شب نوشته شده است؛ نظير قصة چهل طوطي يا طوطي شيوة
   ).182ص: 1382رزمجو، (» نوشتة ضياءالدين نخشبي

اندازه، كوتاه و بلندي به نامه از نظر حجم،  اما دقيقتر اين است كه داستانهاي طوطي
  7:سه دستة زير تقسيم شود

نامه كه با محوريت ميمون، خجسته، طوطي و  داستان اصلي طوطي: داستان بلند. 1
شود و از نظر اندازه و حجم، تمام كتاب را در برگرفته است؛ هر چند  اميرزاده بيان مي

خن گفتن طوطي و ميمون و اميرزاده حضور پيوسته در داستان ندارند و بيشتر س
  . شود خجسته در طول داستان ديده مي

  اين داستانها از نظر تعدد  شخصيتها ، بلندي روايت و پيچيدگي: داستان متوسط . 2
  آن را در است كه طوطي  حوادث، محدودتر از داستان بلند اصلي، و عمدتأ از داستانهايي

  .  مورد است59تعداد اين داستانها .  شب براي خجسته نقل كره است52
  اين داستانها از نظرتعداد اشخاص و حوادث و روايت بسيارمختصرتر :كوتاه داستان.3
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جز «. شود نامه مي  پيش است و اغلب شامل داستانهاي فرعي طوطي از دو دستة
نامه، اغلب  نامه و طوطي داستانهاي اصلي دو سه اثر مشهور مانند كليله و دمنه و مرزبان

كوتاه به اين معني كه تعداد حوادث و درگيريهاي داستاني در . ستندداستانهاي كوتاه ه
 داستان اين كتاب 100 مورد از 40 تعداد ).123ص: 1376تقوي، (» آنها انگشت شمار است

  . از نوع داستان كوتاه است
  8»حجم داستانها« جدول شمارة يك

  شمارة داستانها   حجم داستانها   
  تاب داستان اصلي ك  داستان بلند   1
، 41/3، 25/1، 12/2، 9/1 داستان اصلي، 52  داستان متوسط  2

42/1 ،42/2 ،48/1  
، 8/5، 8/4، 8/3، 8/2، 8/1، 7/1، 5/1، 41/1، 3/1   داستان كوتاه   3

8/6 ،8/7 ،12/1 ،13/1 ،15/1 ،15/2 ،16/1 ،
18/1 ،18/2 ،19/1 ،20/1 ،21/1 ،22/1 ،23/1 ،
24/1 ،24/2 ،25/3 ،27/1 ،27/2 ،28/1 ،28/2 ،
، 42/2، 41/1ع 39/1، 36/1، 34/1، 32/1، 31/1
43/1 ،46/1 ،47/1.  

  
  عناصر داستاني

  شخصيتها و راويان . 1
. رود كه در پيشبرد آن بسيار اهميت دارد شخصيتها از عناصر اصلي داستان به شمار مي

د شخصيتهاي مختلفي مانن. نامه از شخصيتهاي مختلفي بهره گرفته شده است در طوطي
شاهان، اميران، وزيران، شاهزادگان، انبيا و اوليا و بزرگان، غلامان و درويشان و كنيزان و 
زنان و دختران، مردان، پسران، فرزندان، صاحبان مشاغل مختلف، حيوانات و اشخاص 

 شخصيت استفاده شده است 521نامه از  مجموعأ در طوطي. نامعين از اين زمره هستند
 درصد خاص و با 5/32 مورد يعني 170نام   درصد عام و بي5/67 مورد يعني 351كه 

اين شخصيتها در پردازش داستانها و بيان مفاهيم و معاني نقش بسزايي . ذكر نام هستند
نامه از انواع شخصيتها  توان دريافت كه طوطي با دقت در احوال اين شخصيتها مي. دارند

با دقت در .  اين اثر مورد نظر نباشدكمتر شخصيتي وجود دارد كه در. بهره گرفته است
  : شود دو نكات زير دريافته مي جدول شمارة 
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در ).  درصد5/22 مورد، 117(بيشترين شخصيتها از حيوانات انتخاب شده است ) 1
ميان اين حيوانات از طوطي، غوك، شگال، آهو، شير، و مار استفاده بيشتري شده است 

ك، خرس، روباه، گرگ، سياه گوش، بوزينه، و حيوانات ديگري نظير مگس، خر، شار
  . گيرند در مراحل بعدي قرار مي... ماهي، سگ، كركس، گوزن، پلنگ و

پس از حيوانات، صاحبان مشاغل بيشترين نمود را در پيشبرد داستانهاي ) 2
مشاغلي چون تاجري، بازرگاني، بقالي، ).  درصد19  مورد،99(نامه دارا هستند  طوطي

يشتري دارد و از صاحبان مشاغل ديگر مانند زرگر، نجار، لشكري، صيادي بسامد ب
نيز شخصيتهايي انتخاب شده ... فروش، مطرب و مطبخي، رنگرز، دهقان، باغبان، هيزم

  . است
 مورد داراي نام خاص است 5نام است و   مورد از از اين نوع شخصيتها عام و بي94

  ). مبارك، منصور، بهزاد، زرير و عبدالملك(
نامه از نظر بسامد در مقام سوم  استفاده از شخصيت زنان و دختران در طوطي) 3

نامه،  در مرزبان«. اغلب داستانها با محوريت اين شخصيتها همراه است. قرار دارد
گاه و بيگاه در حكايت ) در نقش انساني( نامه و ديگر آثار هم كم و بيش زن  طوطي

 مورد 75از اين شخصيتها ). 192ص: 1376تقوي، (» كند حيوانات حضور پيدا مي
 مورد داراي نام خاص است 12 مورد عام و 62استفاده شده است كه )  درصد4/14(
از ...). نامهايي چون خجسته، نيك مال، حبذا، معصومه، همناز، خورشيد زن، قعريه و(

ي بين اين زنان و دختران، زن تاجر، دختر بازرگان، زال و دختر پادشاه نمود بيشتر
  9.دارد

 درصد از شخصيتهاي ديگري است كه 8/13 مورد كاربرد و 72مردان و پسران با ) 4
 مورد خاص است 13نام و   مورد عام و بي60از اين ميان . نامه حضور دارد در طوطي

  جوان و پدردختر...). الغيب، بشير، مختار، عطارد، كيوان، ايازو نامهايي چون ميمون، ابن(
  . در اين بحث داردبيشترين نمود را 

   درصد در مرحله 5/13 مورد كاربرد و 70شاهان، اميران، وزيران و شاهزادگان با ) 5
نامهايي چون . ( مورد داراي نام خاص هستند11نام و   مورد بي59گيرند كه  بعد قرار مي

شود از نام  چنانكه ديده مي...). مامون، بهرام چوبين، پرويز، جاماس، معاويه، فغفور و
در اين ...) اعم از عرب، ايران، چين و هندو و(پادشاهان و بزرگان مناطق مختلف جهان 

  . اثر استفاده شده است
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 درصد از نظر 2/8 مورد كاربرد و 43نامه با  انبيا، علما و بزرگان در طوطي) 6
.  مورد داراي نام خاص هستند12نام و   مورد بي31بسامدي در مقام بعد قرار دارند كه 

). مهايي چون آدم، موسي، عيسي، ابراهيم، سليمان، بايزيد، جنيد، افلاطوننا(
شخصيتهايي مانند برهمن، پير، زاهد، راهب، حكيم بيشترين بسامد را در اين بخش 

  . دارند
نامه كاربرد دارد، شخصيتهاي نمادين  دستة ديگري از شخصيتها كه در طوطي) 7

شود؛ شخصيتهايي   كل شخصيتها را شامل مي درصد از5/3 مورد كاربرد، 18است كه با 
  ... . نظير صورت حيات پادشاه، مرغ هفت رنگ، سه خواستگار و فرشته وش و

 درصد در مقام بعد قرار 9/2 مورد كاربرد و 15غلامان و درويشان و كنيزان با ) 8
گيرند و پس از اين شخصيتها اشخاص برگرفته شده از طبيعت، عامه مردم و  مي

 مورد كاربرد از نظر بسامدي در انتهاي 1 و 5 و 7امعلوم به ترتيب با اشخاص ن
  . گيرند نامه قرار مي بندي شخصيت داستانهاي طوطي دسته

  10»شخصيتهاي داستانها«جدول شمارة دو 

درصد تعداد   شخصيتهاي خاص  شخصيتهاي عام   طبقه كلي 
آهو،مگس،طوطي،خر، اژدها، شارك، خرس،     حيوانات 

روباه، دد، بوزنه، سگ، مار، خار ماهي، 
گوش،كرفش،سمور،گوسفند،  پشت،گاو،اسب،سياه

گرگ،شير،وحوش،موش،گرببه، مگس، شگال،  
غوك، طاووس، گوزن، كركس، شتر، زنبور، 

  عصفور، پيل، پلنگ، ببر، مرغ، دراز گوش

117  5/22  

صاحبان 
  مشاغل

تاجره،مرديتاقي، 
زرگر، نجار، 
لشكري،مطبخي، 
صياد، حايك، 

ياح، شحنه، س
جوهري،رنگرز، 
دهقان، بقال، 
پاسبان، مهتر، 
باغبان،دزد،نديم، 
رسول، پيلبان، 

بيز،حاجب،  خاك

  19  99  مبارك،منصور،بهزاد، زرير، عبدالملك
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سپيدباف، كلال، 
شبان، نيلگر، جا 
دوگر، كوتوال، 
وكيل،گواه، هيزم 

فروش، مطرب،  
حجام، مقطع، 
مشاطه،سيميايي، 
مغني، ملاح، 
  ساربان، صراف 

زنان و 
  دختران 

زن، دختر، زال، 
دلاله،دايه،خواهر 

   خوانده،مادر،
  خواهر، ملكه 

آرا، قعريه، ميمونه، نيك فال،  محروسه، شهر
حبذا، معصومه، همناز، خورشيد زن، محموده، 

  سليمه، زهره، خجسته 

75  4/14  

مردان و 
  پسران 

جوان،مرد،شوي، 
فرزند،پسر، پدر، 
كامجو، اعرابي، 

 دوست، طفل،
  برادر

الغيب، شير، مختار، عطارد، لطيف،  ميمون، ابن
  كيوان، شريف، اياز، سالم، عبيد، صالح 

72  8/13  

شاهان، 
وزرا، 

  اميرزادگان 

پادشاه؛ اميرزاده، 
امير،حاكم، راي، 
وزير، خواجه، 
قاضي، ملك، 
  شاهزاده، قيصر

بهرام، پرويز، جاماس، معاويه، مامون، فغفور، 
  صه عمر، خاصه، خلا

70  13  
  

انبيا، علما 
و بزرگان 

  ... و

زاهد،پير،برهمن، 
حكيم، راهب، 

  بهت، جوكي

بايزيد، سليمان، ابراهيم، اسماعيل، جنيد، امام 
افلاطون، احنف، ابراهيم  شافعي، آدم، موسي،

  ادهم، خليفه 

43  2/8  

شخصيتهاي 
  نمادين 

صورت حيات پادشاه، جوكي به شكل پيل،   
تلف الاشكال، عقاب و دختر ملك جن، صور مخ

كبوتر خاص، سه خاطب، پري، شيخ نوراني، 
  ... مرغ هفت رنگ و

18  5/3  

غلامان و 
درويشان و 

  كنيزان 

درويش، كنيزك، 
زنگي،خدام، 

  غلام 

  15  9/2  
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شخصيتهاي 
برگرفته از 

  طبيعت 

دريا، باد، انبه 
  روزگار، سيب، 

  7  5/1  

همسايه،مشاهير،   عامه مردم 
مردمان، اهل 

  ه، اهل شهر سپا

  4  1  

اشخاص 
  نامعلوم 

  ٪2  1    شخصي 

  100  521  351  170  جمع 
  

نامه ايستا هستند و اغلب فرصتي براي توصيف  بيشتر شخصيتهاي داستانهاي طوطي
ها و  در مجموع شخصيتهاي قصه. شود روحيات و شخصيت دروني آنها ايجاد نمي

  .  تا حدودي از واقعيت دور هستند11داستانهاي سنتي
  : هدف از ارائه و تنظيم اين جدول عبارت است از

  داستانها )  مورد521(نشان دادن تعدد شخصيتهاي . 1
  . شود باً از انواع و اقسام اشخاص و طبقات مختلف در اين كتاب ديده مي تقري.2
توان جزئيات طبقات را دريافت؛ مثلاً از نوع حيوانات و مشاغل   در يك نگاه مي. 3
  . توان آگاه شد و امكان مقايسه و تحليل بهتري را به دست داد نامه مي در طوطي... و
بنديها به شكل بسامدي و از بيشترين تا كمترين اشخاص انجام شده است  دسته. 4

دهد حيوانات و صاحبان مشاغل بيشترين بسامد را دارند ولي طبيعت و  كه نشان مي
  . عوام مردم از نمود كمتري برخوردارند

  البته. شخصيتهاي ياد شده بايد به راويان و گويندگان داستانها نيز اشاره كرددر كنار 
  اي نيستند و اغلب از همين شخصيتهاي داستاني هستند كه به  راويان، اشخاص جداگانه

  . آورند نقل و بيان داستانها روي مي
  : نامه نكات زير قابل ذكر است  داستانهاي طوطي12در باب راوي

 52(دهد   داستان ديگر را در خود جاي مي99نامه كه حدود  ي طوطيداستان اصل. 1
روات اسمار و «: شود با اين عبارت آغاز مي)  داستان فرعي47 شب و 52داستان در 

اين نوع عبارات كه امروزه شكل . )7ص: 1372نخشبي، (» دهات اخبار چنين گويند
و مبهم بون راوي اصلي اي به خود گرفته است از يك سو به نامعلوم بودن  كليشه
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كند و از سوي ديگر از راوي يا راويان سوم شخص جمع نامشخصي  داستان اشاره مي
  . راوي ناشناخته است بنابراين در داستان اصلي،. دهد خبر مي

 شب در اصل مكالمه و گفتگوي خجسته و طوطي است كه غالبأ 52داستانهاي . 2
ها طوطي است و هر شب   راوي بيشتر قصه»نامه طوطي«در « .روايتگر آنها طوطي است
 طوطي به دليل اينكه خود ).136ص: 1365ميرصادقي، (» گويد يك تا چهار قصه مي

تواند منشأ ايجاد داستان و ساختن آنها باشد، غالبأ آنها را از راويان و داستانگويان  نمي
بان طوطي بيان  داستان از ز52بنابراين بيشتر اين . كند گيرد و ذكر مي نامعلومي مي

  . تري ريشه دارد هاي قديمي شود كه خود در داستانها و افسانه مي
تو به تعليم و تلقين من از بدنامي و ناكامي چنان ... اي خجسته: طوطي گفت«: نمونه

خجسته پرسيد . يابي كه به تعليم و تلقين شگال دختر راي خلاص يافته بود خلاص مي
  ). 146ص: 1372خشبي، ن(» ...چگونه بود آن؟ طوطي گفت

 درصد داستانها را طوطي با اين عبارت 79 مورد يعني 41 داستان اصلي 52از . 3
دهد همة اين  كه نشان مي» اند  اند، گويند، روايت كرده چنين گويند، آورده«: كند آغاز مي

  . ها و حكايات ديگر، و از راويان نامعلومي ذكر شده است  دستان برگرفته از افسانه41
ترسم كه كار شما به كمال نرسد و نيم كله ماند؛ چنانكه كار معالجة راي  مي«: نمونه

چنين : خجسته پرسيد چگونه بود؟ طوطي گفت. كامرو نيم كله ماند و به كمال نرسيد
   ).45ص : همان(» ... گويند
 داستان اصلي را طوطي با اين عبارت 52 درصد از 5/11 داستان يعني 6تعداد . 4

شيران بيشه اسمار و پلنگان قله اخبار چنين گويند، ناقلان اسمار چنين «: كند يشروع م
  و يكم، سي و پنجم و سي و ششم و سي داستانهاي شبهاي سي: كه عبارتند از» ...گويند

  . و نهم و هفتم، سي و هشتم و سي
اصحاب اخبار و ارباب اسمار : خجسته پرسيد چگونه بود آن؟ طوطي گفت«: نمونه

  .)320ص : همان(» ... گويندچنين
كند بدون اينكه از واسطه يا  داستان شبهاي هفتم و هشتم را طوطي خود ذكر مي. 5

: همان(» ...وقتي راي بهلستان دختري داشت كه: طوطي گفت«. راوياني استفاده نمايد
: همان(» ...در شهري از شهرهاي هندوستان پادشاهي بود: طوطي گفت«و يا ) 62ص 
لبته در داستان شب هفتم بعد از دخالت خجسته در نقل داستان، طوطي با ا). 70ص 

  . گيرد از ميانه داستان، گفتار خود را پي مي» چنين گويند«عبارت 
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داستان شب چهاردهم بيشتر حالت گفتگو دارد كه طوطي و خجسته درباره علم .. 6
 اصلا حالت گويند و موسيقي و كيفيت مزامير و اختراع و استخراج آن سخن مي

  . داستاني ندارد
داستان شب بيست و پنجم را طوطي از قول ياري از ياران قديم خود بيان . 7
طوطي گفت ياري از ياران قديم من اينجا بود و حكايتي از زبان طوطي و «: كند مي

خجسته پرسيد آن حكايت چگونه . آيد شارك تقرير كرد كه مرا از استماع آن خنده مي
ص : همان(» ...آن محب قديم و آن در محبت مستقيم چنين گفت: تطوطي گف. بود
215 .(  

شود؛ يعني  تر از ساير داستانها بيان مي اي متفاوت داستان شب آخر به گونه. 8
در غرايب اسمار : طوطي گفت«: كند طوطي، داستاني را كه خود ديده است نقل مي

   ).426ص: انهم(» ...اسرائيل زاهدي بود ام كه در بني چنين ديده
 داستان و قصه فرعي بيان 47نامه، حدود   داستان اصلي كتاب طوطي52در ميان 

  : توان به نكات زير اشاره كرد  راوي اين داستانها نيز مي شده است كه دربارة
  . شود بيان مي) راوي اصلي( داستان فرعي توسط طوطي 47پنج داستان از . 1
  . كند ا خجسته بيان ميهشت داستان از داستانهاي فرعي ر. 2
  . گردد نه داستان توسط پادشاه و وزير بيان مي. 3
راهبان، زن، دختر، گربه، مارماده، : راويان ساير داستانهاي فرعي عبارتند از. 4

 زن وزير، سياه گوش، شگالان، خورشيد راي و گوزن كه اغلب اين راويان،  شارك،
ه فراخور موضوع از زبان آنها خود از شخصيتهاي داستانهاي اصلي هستند و ب

  غالب اين داستانها به نوعي در طول همان داستان. شود داستانهايي هرچند كوتاه بيان مي
  . شود و از نظر محتوايي به آن نزديك است  اصلي بيان مي

  »راويان و گويندگان داستانها«جدول شمارة سه 
تعداد   ا داستانه شمارة  بندي گويندگان و راويان داستانها دسته

  داستانها
داستانگوي (طوطي

اصلي و همسخن 
  ) خجسته

 52داستانهاي اصلي كه در 
  : شود شب نقل مي

8/23 ،1/24 ،1/34 ،2/1 ،
43/1  

  حيوانات   57

  11، 25/1، 18/2، 15/2، 5/1/ مار/ گربه/ شارك



 
اي

شه
ژوه

ه پ
لنام

فص
 

سال
ي 
ادب

5
اره

شم
 ،

 
18، 

ان 
مست

ز
13

86

   

154

سياه /گوزن/ شگال
  ديگر طوطي/گوش

25/2 ،29/1 ،31/1 ،41/2 ،
41/3 ،42/1 ،42/2  

، 24/1، 22/1، 21/1، 20/1  خجسته 
28/1 ،39/1 ،41/1 ،46/1  

   انسان  8

/ وزير/ زن/ راهبان
/ دختر/ پادشاه

/ خورشيدراي
  زن زرير / دوست

3/1 ،4/1 ،8/2 ،8/3 ،8/4 ،
8/5 ،8/6 ،8/7 ،9/1 ،12/2 ،

16/1 ،19/1 ،27/1 ،27/2 ،
28/2 ،32/1 ،36/1 ،47/1  

18  

، 7/1داستان اصلي كتاب،   -  نامعلوم 
12/1 ،13/1 ،15/1 ،18/1  

6  

  
. يابيم كه راوي اين داستانها اغلب از نوع داناي كل است با اين توضيحات درمي

كند اما در داستانهاي   داناي كل است كه داستانهاي اصلي را بيان مي) طوطي(راوي «
: گرجي(» فرعي، گاهي راوي داناي كل است و گاهي سوم شخص و گاهي اول شخص

  . )42ص،1384
  : ف از تنظيم اين جدول عبارت است ازهد
طور كه در شخصيتها، حيوانات بيشترين نمود را دارند در ميان روايان نيز  همان. 1

. كنند  درصد داستانها را حيوانات نقل مي68بيشترين بسامد با حيوانات است؛ يعني 
ر ايراني و احتمالأ مترجم به اصل داستانها وفادار بوده است زيرا بين راويان از عناص

شود و نظير كليله و دمنه و داستانهاي هندي، راويان  اسلامي، نشان كمتري ديده مي
تواند خواننده را  بنابراين نوع راويان و گويندگان مي. اند بيشتر از حيوانات انتخاب شده

  . به اصل و منشأ داستانها هدايت كند
  . نقش انسان در روايت اين داستانها كم رنگتر است. 2
از اشيا و اجزاي طبيعت و عناصر مجرد و غيرمادي در روايت داستانها اثري . 3
  . نيست
  

  كنش . 2
كاربرد عمل داستاني، «. دهد كنش و عمل داستاني، فعلي است كه در داستان رخ مي

نامه از مجموع  در طوطي. )215ص: 1380داد، (» معرفي شخصيتها و گسترش پيرنگ است



اي
شه

ژوه
ه پ
لنام

فص
 

سال
ي 
ادب

5
اره

شم
 ،

 
18، 

ان 
مست

ز
13

86

   نامه طوطي عناصرداستاني تحليل

  

155

 داستان از كنش و عمل داستاني 69فاقد كنش خاصي است و  داستان 31 داستان، 100
شود از داستانهاي فرعي  اغلب داستانهايي كه در آنها كنش ديده نمي. برخوردار است
نامه است كه در ضمن داستان ديگر آمده و جايي براي پرداختن به اين  كتاب طوطي

  . مقوله نبوده است
  »كنش در داستانها«جدول شمارة چهار 

  داستانهاي فاقد كنش  دار  تانهاي كنشداس  
  1،2  ،3  ،4  ،4/1  ،5  ،5/1  ،6  ،7  ،8  ،8/1  ،8/2  ،8/3  ،8/4 ،

8/5، 8/6  ،8/7  ،9  ،10  ،11  ،12  ،12/2  ،13  ،15  ،15/2 ،
16  ،17  ،18  ،18/2  ،19  ،20  ،22  ،23  ،24  ،24/1  ،25 ،
25/1  ،25/2  ،26  ،27  ،28  ،28/2  ،29  ،29/1  ،30  ،31 ،
31/1  ،32  ،32/1  ،34  ،34/1  ،36  ،36/1  ،37  ،38  ،40 ،
41  ،41/3  ،42/1  ،42/2  ،44  ،45  ،47  ،47/1  ،48  ،49 ،
   و داستان اصلي 51

3/1  ،7/1  ،9/1  ،12/1  ،13/1 ،
5/1،14،16/1   ،18/1   ،19/1 ،

20/1   ،21/1   ،22/1   ،23/1 ،
24/1  ،27/1  ،27/2  ،28/1  ،33 ،
35  ،39  ،39/1  ،41/1  ،42  ،43 ،
43/1 ،46 ،46/1 ،50 ،52   
  

  69  31  
از عمل داستاني و كنش )  درصد69(اين جدول نشانگر اين است كه بيشتر داستانها 

تر و اشخاص درگيرتر هستند و  برخوزدار است؛ يعني در اين داستانها حوادث پيچيده
  تر گرايش بيشتري دارد تا داستانهاي ساده و دار و فني نويسنده به داستانهاي كنش

  تر و دخيلتراست تااينكه ده نيزدر اين نوع داستانها درگيرخود نويسن ضمناً. الوصول  سهل
  . فقط حوادث مختصري را بنويسد

  
  نتيجة اخلاقي . 3

شوند و كمتر  ها و داستانهاي سنتي اغلب به نتيجه اخلاقي مثبت يا منفي ختم مي قصه
قصه و داستاني با اين اوصاف وجود دارد كه بر محور انديشه يا پندار اخلاقي شكل 

بنمايه و زير «. رسد گرايي و يكنواختي مي اي مطلق رفته باشد؛ حتي اين نتايج به گونهنگ
ها ترويج اصول انساني و ارزشهاي اجتماعي، قومي، سنتي، اقليمي،   بناي همه قصه

خواهي، برابري،  ارزشهايي مانند برادري، عدالت. گو است فرهنگي، و اجتماعي قصه
  .13)1123ص: 1381انوشه، (» ...ود آشكاري داردشجاعت، عشق و بخشش در قصه، نم
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هاي اخلاقي را   داستان اين نوع نتايج و توصيه54نامه،  داستان طوطي100از بين 
  . مورد فاقد هر گونه توصيه يا نتيجه اخلاقي است46دربرداردو 

پذيرد، چهل و يك داستان، نتايج اخلاقي   داستاني كه به نتايج اخلاقي پايان مي54از 
كند؛ مفاهيمي چون اخلاص و صداقت، صلاح نبون  بت و مقبولي را توصيه ميمث

همنشيني با ناهمجنس، بار رعيت كشيدن توسط پادشاه، دانستن قدر اخلاص، فاش 
نكردن اسرار، سودمندي مشورت، پشيماني به دليل تنبلي، زيان نديدن از پاكي، خلاص 

 و عبادت، رعايت حال زيردستان، دادن خود از جاي خطر و هلاك، روي آوردن به زهد
... . توجه به پدر و مادر، عدم اعتماد بر دشمن، شنيدن سخن ناصحان، پاكدامني و

وفايي زن، مكر زن  شود؛ نتايجي چون بي داستان ديگر به نتايج منفي يا خنثي ختم مي13
  ... . و حيله و نيرنگ اختيار كردن و

وفايي و مكر خجسته و داستانگويي طوطي  نامه بر محور بي با توجه به اينكه طوطي
ناپذير است  گيرد، رسيدن به چنين نتايج منفي در برخي از داستانها اجتناب شكل مي

  . بويژه كه اصل اين اثر خارج از مرزهاي فكري موجه ما ايرانيان پديد آمده است
هاي  يهنامه به بنما علاوه بر نتايج اخلاقي ياد شده در بسياري از داستانهاي طوطي

ها و داستانهاي كهن، اشخاص و حوادث،   در قصه اصولاً. توان دست يافت يكساني مي
اين موضوع در پژوهشهاي . ها و مفاهيم ويژه و مكرري هستند   بنمايه دهندة گسترش

پروپ با تحليل محتواي حدود «. هاي روسي اثبات شده است پروپ و در تحليل قصه
  ).109ص: 1383گيرو، (» يافت هاي تكرار شوندة آنها دست ه روسي به بنماي صد قصةعاميانة

  هاي تكراري و خطي وجود دارد كه اغلب با  نامه، زنجيرة بنمايه در داستانهاي طوطي
ها اشاره  به دو دسته از اين بنمايه. شود تغيير اشخاص و برخي حوادث جزئي متمايز مي

  : شود مي
 واسطه  عنصر متضاد و يك به هم و يك زنجيرة نوع اول كه دو عنصر وابسته )الف

  . دارد
شود؛  وار مانع مي بندد؛ طوطي واسطه رود؛ زن او به جواني دل مي بازرگان به سفر مي

  . گردد خيانت زن سبب كشته شدنش مي: نتيجه
نامه است با تغيير اشخاص در داستانهاي  اين زنجيره كه الگوي داستان اصلي طوطي

  : شود متعددي ديده مي
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تاجر به تجارت رفت؛ زن او شيفتة جواني شد؛ طوطي :  داستان فرعي شب اول.1
  . خورد شود و تاجر فريب مي خيانت زن فاش نمي: واسطه است؛ نتيجه

طوطي بر درختي لانه دارد؛ فرزندان طوطي با روباهي : داستان فرعي شب چهارم.2
 طوطي، خود و مادر را فرزندان: اند؛ نتيجه  شوند؛ سياه گوش و صياد واسطه دوست مي
  . كنند گرفتار مي

كند؛ دخترش مورد علاقة  راي در بهلستان زندگي مي: داستان فرعي شب ششم. 3
  . گيرد درويش، دختر را به زني مي: گيرد؛ وزير واسطه است؛ نتيجه درويشي قرار مي

 كنيزي  كرد؛ پسرش مورد علاقة پادشاهي در هند حكومت مي: داستان شب هشتم. 4
  . يابد پسر از نحوست نجات مي: گيرد؛ هفت وزير واسطه هستند؛ نتيجه ار ميقر

بندد؛  رود؛ زن او دل به معشوقي مي تاجري به سفر مي: داستان فرعي شب هشتم. 5
  . آيد زن با جنجال و فريب بر تاجر فايق مي: زال واسطه است؛ نتيجه

بندد؛  به جواني دل ميكند؛ زن او  پسر راي ازدواج مي: داستان شب شانزدهم. 6
  . شود زن متوجه خيانت خود مي: شگال واسطه است؛ نتيجه

شود؛ زن او مورد توجه  تاجري به تجارت مشغول مي: داستان شب هفدهم. 7
  . كند زن، پاكدامني خود را حفظ مي: گيرد؛ راهبي واسطه است؛ نتيجه جواني قرار مي

 جواني به  كند؛ زنش، حبذا شيفتة مردي ازدواج مي: داستان شب بيست و چهارم. 8
  . رسد  خود مي زن به خواستة: نام بشير است؛ اعرابي واسطه است؛ نتيجه

رود؛ همناز، زنش شيفتة  بازرگاني به سفر مي: داستان فرعي شب بيست و پنجم. 9
  . شود زن رسوا مي: جواني است؛ دزدي واسطه است؛ نتيجه

  شكند؛  تي لانه دارد؛ تخمش را فيلي ميصعوه بر درخ: داستان شب سي و هشتم. 10
  . آيد صعوه بر فيل فائق مي: اند؛ نتيجه  مرغ دراز نوك و زنبور و غوك واسطه

  :  نوع دوم كه واسطه در آن حاضر نيست  زنجيرة)ب
جوكي مصمم است عصمت زنش را حفظ كند؛ زن : داستان فرعي شب چهارم. 1

  . كند با صد نفر فساد ميزن جوكي : جوكي مصمم بر فساد است؛ نتيجه
بوزنه و پسر كوتوال دوستي دارند؛ هر دو با هم درگير : داستان فرعي شب پنجم. 2
شود تا پسر  خون بوزنه ريخته مي: شود؛ نتيجه شوند و سر پسر كوتوال زخمي مي مي

  . كوتوال از مرگ نجات يابد
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كه به زني تراشند  نجار، زرگر، زاهد و حايك صورتي مي: داستان شب ششم. 3
: شوند و ادعاي تصاحب آن زن را دارند؛ نتيجة شود؛ هر چهار نفر شيفتة او مي تبديل مي

  . شوند برد و همه پشيمان مي درخت، زن را در خود فرو مي
 زني فرود آمد؛  نوشت در خانة جواني كه مكر زنان مي: داستان فرعي شب هشتم. 4

جوان به عدم امكان شناخت كامل مكر : جهآورد؛ نتي زن با او جنجالي ساختگي پديد مي
  . كند زنان اقرار مي

توان يافت  هاي ديگري را نيز مي نامه زنجيره  داستان طوطي100لازم به ذكر است در 
  . شود اما دو زنجيره ياد شده در بسياري از داستانها تكرار مي

  
  العاده  حوادث خارق. 4

. ها و داستانهاي سنتي است  مهم قصهانگيز از ويژگي العاده و اعجاب حوادث خارق
آنها از آوردن رخدادهاي . انگيز في نفسه هدف است اي هيجان براي گروهي گفتن قصه«

از ميان ). 20ص:1383اسكولز، (» نامحتمل يا حتي خيالي در اثر خود ابايي ندارند
قد اين  مورد فا65العاده همراه است و   مورد با حوادث خارق35نامه،  داستانهاي طوطي

چرخد و غالبأ به نوعي با  بيشتر اين حوادث بر محور شخصيتها مي. ويژگي است
  . خورد حيوانات و اشيا گره مي

صورت حيات پادشاه به شكل زن : برخي از اين حوادث شگفت عبارت است از
، جان گرفتن )4/1داستان (، جوكي به شكل پيل )3داستان (، مسخ فرزندان )2داستان (

، دريا به شكل )9داستان (دهد  اي كه حيات ادبي مي ، ميوه)6داستان (ده صورت تراشي
، سكته كردن، دفن )18داستان (، گوشت از اندام خود بريدن شاهزاده )11داستان (آدمي 

، )22داستان (، خنديدن مرغ بريان )20داستان (شدن و دوباره زندن شدن دختر 
انگيز  سبوي شگفت ،)34/1داستان (و بدن ، به هم چسبيدن سر )23داستان (ماهيان  خندة

و زر شدن راهب ) 42/1داستان (، بينا شدن كور به واسطه مار سياه )41/3داستان (
العاده، بيشتر از تحول و تكوين آدمها و  تأكيد بر حوادث خارق«). 45داستان (

الساعه قرار دارد؛  در قصه يا حكايات محور ماجرا بر حوادث خلق. شخصيتهاست
آورد و در واقع ركن اساسي و بنيادي آن را تشكيل  ها را به وجود مي دث، قصهحوا
  ). 234ص: 1380داد، (» دهد مي

  و رويدادها تا حدودي عادت است، حوادث فاقد خرق نامه كه ديگرطوطي درداستانهاي
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  14.شود قابل قبول و پذيرفتني است و خواننده كمتر دچار اعجاب مي

  
  زمان . 5

ها و داستانهاي سنتي چندان شناخته شده و قطعي نيست و اغلب فرضي و   زمان در قصه
  . تواند خواننده را به زمان وقوع حادثه راهنمايي كند اي كه خيلي نمي كلي است به گونه

 درصد داستانها 15 مورد يعني در 15 داستان تنها در 100در طوطي نامه از مجموع 
اي به زمان وقوع    درصد هيچ اشاره85عني  مورد ي85به زمان اشاره شده است و در 

در . اي است  داستان ياد شده بسيار كلي و كليشه15زمان ذكر شده در . شود داستان نمي
 مورد 4به زمان مبهم وقوع داستان اشاره شده و در » وقتي« مورد فقط با كلمه 11

ايام خاليه با عباراتي چون ) داستان اصلي، شب دهم، شب بيستم و شب چهل و چهارم(
و قرون باليه، قرون در نوشته و دهور خاليه، زمان مبهم و كلي وقوع قصه و داستان بيان 

با توجه به اينكه زمان در اين نوع داستانها تقريباً با ساير داستانهاي . گرديده است
  . توان دست يافت همانند، مشترك است به ويژگي خاصي در اين زمينه نمي

  
  مكان . 6

ها و داستانهاي سنتي نامشخص و فرضي است؛ حتي مكانهايي  اغلب در قصهمكان نيز 
 داستان، 100نامه از مجموع  در طوطي. شود صددرصد قطعي و واقعي نيست كه ذكر مي

 50( مورد 50دار و داراي جايگاه مكاني مشخص است و  مكان)  درصد50( مورد 50
 12 داستان ياد شده، 50 در از مكانهاي ذكر شده. فاقد مكان ذكر شده است) درصد

.  مورد داراي نام خاص است38نام است كه با لفظ شهر بيان شده و  مورد عام و بي
، طبرستان )42/2، 44، 17، 8، 7، 1در داستان اصلي و داستانهاي (مكانهايي چون هند 

، سپاهان )12/2داستان (، مازندران )9داستان (، شام )5داستان (، كامرو )2داستان (
، )18، 36داستانهاي (، زابل )16داستان (، بنارس )15داستان (، چين )13استان د(

، )25داستان(، سرانديب )23داستان(، تبربز)22داستان (كرمان  ،)21داستان (گجرات 
داستان (،  بابل )34داستان (، كابل )27داستان (، عراق ونيشابور )26داستان(بلادعرب 

و اماكن ديگري ) 45داستان (، خوارزم )42داستان (، ترمذ )37داستان (، سيستان )35
  . از اين جمله است...) چون بلخ، بغداد، بصره، روم و

  نامه از ساير داستانهاي همانند چندان متمايزنيست، عنصر زمان، كه در طوطي برخلاف
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بسياري از نامهاي مكاني ياد . تر است عنصر مكان تا حدودي مشخصتر و قابل شناخت
بينيم، نشاندهندة اماكن خاص است و از كشورهاي مختلف هند، چين،  كه ميشده، چنان

بنابراين تا حدودي . روم، بلاد عرب، و شهرهاي مختلف هند و ايران انتخاب شده است
نامه از هند است و مترجم  چون اصل طوطي. توان به عنصر مكاني داستانها پي برد مي

ري از داستانها با محور بودن بازرگان و تاجر ايراني، آن را بازنويسي كرده است و بسيا
 شكل گرفته است، تنوع مكانهاي ياد –كنند   كه اغلب به سرزمينهاي مختلف سفر مي–

  . شده در داستانها نيز با اين سه عامل ارتباط نزديكي دارد
  

  نتيجه
غلب نامه از نوع داستانهاي منثور غنايي و تمثيلي است كه در آنها، ا داستانهاي طوطي
توان يافت؛ ويژگيهايي چون تأكيد بر حوادث، وجود امور  ها را مي ويژگيهاي قصه

گرايي، پايان يافتن  العاده، محكم نبودن روابط علت و معلولي ميان رويدادها، مطلق خارق
تمام داستانها با . به نتايج اخلاقي، تغييرناپذيري شخصيتها و فرضي بودن زمان و مكان

  . دهد تر نشان مي دقت در نمودار زير نتايج را عيني. ته استبياني جدي شكل گرف
  نامه هاي طوطي نمودار كلي ساختار داستان

نامه از نظر حجم يك مورد   داستان طوطي100دهد كه در  اين نمودار نشان مي  
 شخصيت 521در اين داستانها از .  مورد كوتاه است40 مورد متوسط و 59داستان بلند، 
بيشترين شخصيتها از .  درصد خاص است5/32 درصد عام و 5/67كه استفاده شده 

 57(راوي اغلب داستانها . است)  درصد19(و صاحبان مشاغل )  درصد5/22(حيوانات 
درصد داستانها، 11... همچنين حيواناتي نظير شارك، مار، شغال و. ، طوطي است)درصد
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 درصد از داستانها 18... شاه و درصد داستانها، افرادي نظير راهب، وزير، پاد8خجسته 
 69 داستان، 100از مجموع .  درصد از داستانها نامعلوم است6كنند و راوي  را نقل مي

 درصد داستانها نتايج و 54همچنين .  درصد فاقد كنش است31درصد داراي كنش و 
 داستان به حوادث 35در .  درصد فاقد آن است46هاي اخلاقي دارد و  توصيه
 درصد فاقد زمان است و 85 درصد داستانها داراي زمان و 15 اشاره شده، العاده خارق

 درصد فاقد جايگاه 50 درصد مكان دار و 50 داستان، 100سرانجام اينكه از مجموع 
  . مكاني مشخص است

  
  

  ياداشت
بهره گرفته شده ) 125، ص1386:ذوالفقاري (ساختار داستانهاي گلستاندر روش كار از شيوة مقالة . 1

  . است
  : ها نيز اشاره كرد توان به اين ديدگاه هاي مختلف بررسي آنها مي دربارة داستانهاي عاميانه و شيوه. 2

هاي قومي را به هفت حوزة عمل و سي و يك جزء يا كاركرد تقسيم كرد  ولاديمير پراپ كه تمام قصه
: 1384برتنس، (و ) 109ص: 1383گيرو، (، )144ص: 1383ايگلتون، (، )تمام صفحات: 1368پراپ، (

  ). 141، 142ص: 1384سلدن، (و ) 52 و 51 و 50 و 49ص
اسم و ويژگيهاي آنها را به عنوان صفت و اعمال آنها به منزلة  تزوتان تودورف كه شخصيتها را به مثابة

: 1383ايگلتون، (كند  ها را به شكل يك جملة بسيط بازنويسي مي  كند و هر يك از قصه فعل قلمداد مي
  ). 145ص

  .109ص: 1383 و گرين، 73ص: 1383سجودي، : شناسي رجوع شود به همچنين دربارة روايت
  .459ص: 1383 و محجوب، 1294ص: 1382، صفا، 138ص: 1365ميرصادقي، ص : ك.ر. 3
 و تفضلي، 248ص: 1382، رزمجو، 117 و 52ص: 1376، تقوي، 158ص: 1383محجوب، : ك.ر. 4

  .218ص : 1376
  .435ص: 1365ي، ميرصادق: رك. 5
  .14ص: 1348گلشيري، : ك.ر. 6
  .126ص: 1383محجوب، : ك.ر. 7
 9/1شمارة داستانهايي كه با مميز آمده، نشاندهندة شمارة داستان اصلي و داستان فرعي است؛ مثلاً . 8

  . يعني داستان فرعي اول از داستان شب نهم
  .703ص : همان: ك.ر. 9

  . 47ص: 1377ا، فراي، بندي انواع قهرمانه طبقه: ك.ر. 10
  .73ص: 1369فورستر، : ك.ر. 11
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  .277ص: 1367 و ميرصادقي، 91ص: 1385 و گورين، 100ص: 1370گورين، : ك.ر. 12
  .122 و 117ص: 1383 و محجوب، 234ص: 1380داد، : ك.ر. 13
العاده در اين پژوهش، بيشتر موضوعاتي است كه با نوعي  غرض از خرق عادت يا حوادث خارق. 14

  . دارد شگفتي و اعجاب همراه است و خواننده را به تعجب و عدم پذيرش وا مي
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The Analysis of Story Elements in  

 “Toti-Nameh”*  
   A. Nabilou.PH.D.   

M.Akbari.PH.D. 
Abstract  

This research has surveyed the stories in “Toti-Nameh” from 
a variety of different aspects. “Toti-Nameh” is a series of lyrical 
prose and allegorical stories related like “A Thousand and One 
Night” stories. Most of the story features can be traced in the 
“Toti-Nameh” stories; such as emphasis on incident, the 
existence of supernatural factors, loose connection between the 
cause and the effect within the events, absolutism, ending with 
moral conclusions, the inalterability of characters, the quality of 
narration and also having an assumption about the setting- 
including both the time and place. The tone of all the stories is 
serious and there is actually no sign of humor and wit in them.  

Toti-Nameh is combined of 100 stories. About 521 characters 
are used in these stories; while 67.5% are general and 32.5% of 
them are specific ones. Most of the characters are chosen from 
the animal species ( 22.5%) and then the important individuals 
with a high position possess the second place with 19%. The 
narrators and storytellers in “Toti-Nameh” stories include; the 
parrot ( the Persian name is Toti) which relate about 57% of the 
stories. Animals such as shark, snake and jackal etc make up 
11% of the stories, humans such as the monk; minister and king 
etc narrate 18% of the stories, whereas the narrator of about 6% 
of the stories is unknown. Among the 100 stories, 69% enjoy 
action while the other 31% lack any specific action at all. Also 
about 54% of these stories bear moral conclusions and advice, 
while the rest don’t bear this characteristic. Thirty five percent of 
these stories point to supernatural incidents, fifteen percent have 
a particular time setting, but eighty five percent of them lack any 
specific refer to the time. In addition, about 50% of these stories 
possess a place setting, though the other 50% do not mention any 
certain place for their setting. This survey has revealed the 
findings through charts and tables for a more clear and tangible 
understanding.  
Key words: Toti-Nameh, story structure, character, narrator, 

incident, action, time and place as setting.   
* In Persian, the term “Toti” means parrot                              . 


